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  34-33، شماره مسلسل 1387سال نهم، بهار و تابستان 

  

  

  خواني در دوره آل بويهمناقب

  

دكتر حسين ايزدي
∗

  

مهدي زيركي
∗∗  

در ايـن   . هاي رشد و شـكوفايي تـشيع اسـت          ترين دوره   دوره آل بويه از مهم    

اكن عمـومي   نـان در ام ـ     دوره شيعيان اقدام به مدح و رثاي امامان و ذكر مناقب آ           

اين كار فرهنگي كه بـا      . كردند كه از آن به عنوان مناقب خواني ياد شده است            مي

هاي اهل سنت مواجه شد، كم و بـيش قبـل از ايـن دوره                 مقابله به مثل و واكنش    

منظـور از   . نيز مرسوم بود و در دوره سلجوقيان نيـز بـه حيـات خـود ادامـه داد                 

ايش شعر و نثر در مدح امامان شـيعه و          مناقب خواني معناي عام آن كه شامل سر       

  .باشدمثالب برخي از صحابه و نقل آن در محافل و اماكن عمومي است، مي

  

هـاي     آل بويه، شـيعيان، اهـل سـنت، فرهنـگ و ادب، مراسـم و آيـين                 :هاكليد واژه 

  .مذهبي، مناقب خواني، مدح و مرثيه

                                                 
  �عضو هيأت علمي گروه تاريخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم ∗

  �كارشناسي ارشد تاريخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم ∗∗
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  مقدمه

 و ادب بـود و بـازار شـعر و           قرن چهارم هجري آغاز شكوفايي و گسترش وسـيع شـعر          

بزرگان، علما و صاحب منصبان با سرودن شعر، اين هنر ذوقي . شاعري رونق زيادي داشت

اي نـزد حاكمـان و    را در افواه مردم رايج و شايع كرده بودند و شاعران از جايگـاه برجـسته            

بودنـد و   شاعران فراوان گـشته     . علوم لغت و بلاغت نضج گرفته بود      . مردم برخوردار بودند  

صـاحبان قـدرت بـا دسـت و دلبـازي           . شعر از مفاهيم صحرا به مفاهيم تمدن گراييده بود        

به قول يميني، روز بازار فضل و فضايل بـود و           . داشتند  انديشمندان و شاعران را گرامي مي     

غواصان ادب و هنـر در دريـاي مـروت و فتـوت ايـشان درهـاي ثمـين و جـواهر نفـيس                        

شناس شـيعي     عصر، بزرگان، شاعران و فعالان فرهنگي هوشيار و زمان         در اين    ١.يافتند  مي

اي دارد، بهـره      العـاده   از اين ابزار فرهنگي كه در جذب مخاطب و دلنشيني كلام تاثير فوق            

اند كه با نقل مديحـه و مرثيـه در امـاكن              مورخان بارها از مناقب خواناني ياد كرده      . جستند

  .غداد، فعاليت داشتندعمومي بسياري از شهرها به خصوص ب

داننـد،    اش مـي    ، كه اولين شاعر مـذهبي پارسـي       ) ه391م  (بيت زير از كسائي مروزي      

گـويي و مناقـب خـواني رايـج و بـا              كند كه در قرن چهارم، اصـطلاح مناقـب        مشخص مي 

  .هاي شديد اهل سنت مواجه بوده است واكنش
  ٢گويي مناقب، دل چرا داري حزين؟      تا چنين   اي كسايي هيچ مينديش از نواصب و از عدو

واژه مناقب جمع منقبت، به معناي خصال نيك، سجاياي پسنديده، صفات و هنرهـايي              

. است كه موجب ستودگي و مايه مباحات و ستايش است و نقطه مقابـل آن مثالـب اسـت                  

» نقيبـه « در نظر صـاحب لـسان العـرب    ٣.اند برخي اين واژه را به معناي معجزه نيز دانسته  

به اعتقاد او لفظ مناقب . خص مبارك النفسي است كه در تمامي امور موفّق و چيره استش

  ٤.در مواقعي كه با صفتي چون جميل آورده شود به معناي اخلاق خواهد بود

بر اين اساس مناقب خواني به معناي عام آن كه شامل انـشاد و خوانـدن شـعر و نثـر                     

 :هـاي امامـان شـيعه       ال كريمانه، و نيك خواهي    است، بيان مقام عبوديت، اخلاق والا، افع      
مناقـب خـوان ستايـشگر ائمـه        «. است كه براي هيچ يك از مسلمانان پوشيده نبوده است         
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  ٥.»شمرد شيعه است كه محامد آنان را بر مي

حماسه نوعي از اشعار وصـفي      . مناقب خواني به معناي عام از اقسام حماسه ديني است         

هاي قومي يـا      ها و افتخارات و بزرگي      ل پهلواني و مردانگي   است كه مبتني بر توصيف اعما     

هاي حماسي به     منظومه.  به نحوي كه شامل مظاهر مختلف زندگي آنان گردد          فردي باشد، 

  :انواع مختلفي تقسيم شده است

  هاي حماسي اساطيري و پهلواني؛ منظومه. 1

  هاي حماسي ـ تاريخي؛ منظومه. 2

  هاي حماسي ـ ديني؛ منظومه. 3

  ٦.هاي حماسي مصنوع منظومه. 4

. هاي بزرگان و اولياي ديني اختـصاص دارد  حماسه ديني و مذهبي به توصيف قهرماني 

اي   فـشاني قهرمانـان و بزرگـان مـذهبي          اين نوع حماسه به بيان اوصاف پـسنديده و جـان          

 و  ها و مصايب آنان نقـشي بـسزا در تكـوين            كه كردار و فداكاري آنها و نيز رنج       . پردازد  مي

همين نوع حماسه يا مفاخره مذهبي      . دار شدن دين و مذهب يك قوم ايفا كرده است           ريشه

است كه زمينه ساز پديد آمدن مناقب خوانان شد كه در كوچه و بازار و ميادين شـهرها بـا                    

اشكال . خواندند   مي :صداي خوش و بلند، ابياتي در منقبت و مدح و مرثيه اهل بيت و ائمه              

  :ي، به مثابه حركتي فرهنگي ـ ادبي؛ عبارت بود ازعمده مناقب خوان

  ؛:مدح و مرثيه سرايي، ستايش مذهب و ائمه) الف

  مراسم جشن، تعزيه گرداني و عزاداري؛) ب

  .طعن و هجو خصم) ج

شيعيان در اوايل قرن چهارم و پيش از تسلط بويهيان برخلافـت عباسـي، در بغـداد از                  

توانـستند بـراي      ن برخوردار بودند كه در سايه آن مـي        موقعيت و نفوذ بالايي در ميان بزرگا      

هـا را بـه       اما رونق اين محافل، حنبلـي     . خواني برپا كنند    شهيدان كربلا محفل ماتم و نوحه     

هر چـه قـدرت و جمعيـت شـيعيان بيـشتر            . پرداختند  آورد؛ لذا به مقابله با آن مي        خشم مي 

ه تسلط دسـتگاه خلافـت عباسـي بـه          در اين زمان ك   . يافت  ها افزايش مي    شد، اين نزاع    مي
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امور قلمرو خويش به نهايت ضعف رسيده بود، بارها محلـه شـيعه نـشين كـرخ بـه آتـش                     

ها چنان فضاي رعبي بـه وجـود آورده بـود، كـه طبـق نقـل                   اين فتنه انگيزي  . كشيده شد 

 تنوخي، از ترس فتنه حنابله نوحه بر حسين كه بدون تعريض بر خلفا هم نبود، بايد در خفا                 

  ٧.شد گرفت يا در حمايت يك سلطان بر پا مي انجام مي

در اين زمان كه ابومحمد حسن بن علي بربهاري رياسـت حنبليـان بغـداد را در دسـت              

خـواني بـر امـام        گـري و مرثيـه      او نوحـه  . كـرد   داشت، عليه شيعيان با خـشونت رفتـار مـي         

ل زايـران و كـشتن      و زيارت قبر ايشان را منع كرد و دستور آزار و غـارت امـوا               �حسين

 ه 313 در سال    ٨.گر به نام خلب به قتل رسيد        به دستور وي زني نوحه    . داد  گران را مي    نوحه

بر اثر فعاليت و اصرار آنان خليفه دستور داد تا مسجد براثا را كه مركز شـيعه بـود تخريـب                     

هاي وي و پيروانش چنان گسترش يافت كه موجب نگراني خلافـت               فتنه انگيزي  ٩.كردند

بربهـاري  . ، دسـتور دسـتگيري آنهـا را داد         ه321گرديد؛ از اين رو القاهر عباسي در سـال          

بـار ديگـر كـه بربهـاري و يـارانش بـه بغـداد               . متواري شد و يارانش به بصره تبعيد شدند       

به دستور خليفه الراضي برخي از يـارانش دسـتگير و او بـاز هـم                .  ه323برگشتند در سال    

خليفـه در   .  از دو نفـر از حنابلـه در شـهر ممنـوع اعـلام شـد                فراري گشت و اجتماع بيش    

  :ها نوشت اي خطاب به حنبلي بيانيه

... يكي از كارهاي بـد شـما      ... امير مؤمنان كارهاي گروه شما را بررسي نمود       

 به كفر و گمراهي، در كمـين نشـستن بـراي            6نسبت دادن شيعيان اهل بيت پيامبر     

ديگر، بدگويي شما از زيارت كـردن       ... رزنشكنجه و آزار ايشان در هر كوي و ب        

گذار ناميدن ايشان است، و باآن   و سرزنش كردن زائران و بدعت     6گور پيشوايان 

همه انكار كه شما از زيارت داريد، خودتان به زيارت يك مرد عـامي گـرد هـم                  

آييد كه نه شرافت نسبي و نه سببي با پيامبر دارد و به زيارت كـردن قبـر او                     مي

خـدا  . گذاريد  داريد، به گور او احترام مي       كنيد، خاك او را گرامي مي       ميسفارش  

ها به شما آموخـت كـه چقـدر پـست             لعنت كناد آن آموزگار را كه اين ناشايست       
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بوده است، و آن شيطان فريبكار كه اينها را براي شما آرايش داد كه چقدر دغـل                 

ه اجرايش واجب است،    امير مؤمنان سوگند ياد كرده است، سوگندي ك       . بوده است 

كه اگر از اين بد مذهبي و كج رفتاري دست برنداريد، كـار پيگـرد و كـوفتن و                   

شمشير را بر گـردن شـما بـه كـار           . پراكندن و كشتن شما را گسترش خواهد داد       

  ١٠.هاي شما را به آتش خواهد كشيد خواهد برد؛ خانه و آشيانه

شـيعه اهـل    « خليفه عباسي به     آنچه در اين گزارش ارزشمند جالب توجه است تصريح        

او . شـدند   و اطلاق آن به شيعيان است كه در همـه جـا رافـضي خوانـده مـي                 » بيت پيامبر 

  . همچنين با احترام و بزرگي از امامان شيعه ياد كرده و احمد حنبل را تحقير كرده است

تر اين است كه مسجدي كه محل تجمع آنان بود به مسجد ضرار معـروف شـده                   جالب

  :نويسد تنوخي مي. بود

گروهي از بغداديان مرا گفتند كه حنبليان مسجدي به نام ضرار ساختند و آن              

  ١١.را وسيله فتنه قرار دادند

مردي شيعه به .  ه313در سال . كردند در اين زمان شيعيان برخي از صحابه را سب مي

را سـب   خواند، دستگير شد كه شـيخين         نام كعكي كه ابن جوزي وي را رئيس روافض مي         

  ١٢.ديدند اي را يافتند كه از وي آموزش مي كرد و در خانه وي عده مي

ابن عقده، فقيه مبرزّ شيعي، نيز از جمله مدرساني بود كه در مسجد براثا مناقب امامـان                 

 از اين روسـت كـه ابـن         ١٣كرد؛  گفت و به صراحت در مثالب شيخين املاي روايت مي           مي

جمعيت روافض در بغداد زيـاد شـده بـود، بـه سـبب              كه  .  ه 331در سال   : گويد  جوزي مي 

تهديد آنان و شايد جسارت يافتن اهل سنت و در سركوب شيعيان، خليفـه المتقـي اخطـار                  

  ١٤.داده بود كه خليفه ذمة خود را از هر كه صحابه را به بدي ياد كند برداشته است

  

  

  گسترش مناقب خواني در دوره بويهي
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هـاي    آداب و آيـين   .  ه 333لط آنان بر بغـداد بـه سـال          با روي كارآمدن آل بويه و تس      

برگزار كردن مجالس سوگواري و عزاداري و جشن عيد         . شيعي گسترش چشمگيري يافت   

غدير ـ كه به طور مفصل بدانها خواهيم پرداخت ـ در اين زمان آغاز گشت، به طوري كـه    

. رون بعد نيـز اسـتمرار يافـت       بعد از آنها نيز از اين رسوم در بين شيعيان ماندگار شد و در ق              

به فرمان معزاّلدوله بر    .  ه336در سال   . مشاهد متبركه توسعه يافت و سنتّ زيارت احيا شد        

اي ساختند و در كنار ضريح، كاخي باشكوه بنا            ضريح جداگانه  8مزار امام كاظم و امام جواد     

 نجـف    در � در كربلا و حـضرت علـي       � عضدالدوله نيز بر مرقد امام حسين      ١٥.كردند

هـا و     چـاه .  وي در هـر منزلگـاه بـراي زايـران آبـشخور سـاخت              ١٦.بناي باشكوهي ساخت  

 آل  ١٧.ي متعددي ايجاد كرد  و خواروبار ايشان را از راه دريا و خشكي تأمين نمود                 ها  چشمه

. بويه از همان ابتدا اعتقاد خود را در ارادت به امامان و انزجار از دشمنان اماميه بروز دادنـد                  

 شـروع كـار      ١٨.ن بر كرمان تسلط يافتند لعن بر معاويه را بر منبرهـا رايـج كردنـد               آنان چو 

اي بـود كـه در همـه مـساجد نـصب              با لعن نامه  .  ه351شيعي معزاّلدوله در بغداد در سال       

  :كردند

خداوند معاويه را لعنت كند و لعنت كند كسي كه فدك را كه حق فاطمه بود                

 در كنار قبر جـدش  �از دفن امام حسنغضب كرد و لعنت كند كسي كه مانع        

  .شد و كسي كه ابوذر را تبعيد كرد و كسي كه عباس را داخل در شورا نكرد

هـا رونـق      هـا و مناسـبت      مناقب خواني به اشكال مختلفش از مدح و مرثيه در مراسـم           

به ادعاي ابـن  . سب صحابه و انتساب برخي امور به آنها بسيار شايع گشت       . بيشتري گرفت 

 موجـب خـروج     ١٩.هاي دوم و سوم هجري نبـود        ها و افتراها كه در قرن       اين حكايت حجر،  

فقيه )  ه334م  (همان گونه كه عمر بن الحسين خرقي        . برخي علماي سنّي از بغداد گرديد     

  ٢٠.حنبلي به دمشق رفت

ترين منبعي كه از مناقب خوانان و اخبار آنها به طور جدي گزارش نقـل                 بهترين و غني  

اما از غالـب    . زيست   عبدالجليل قزويني رازي است كه در قرن ششم مي         لنقض ا كرده كتاب 
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آيد كه ناظر بر زمان حيات خود او هـستند و تنهـا در برخـي                  هاي نفيس وي بر مي      گزارش

اي معلوم كرده است كه در قرون قبـل نيـز جريـان               موارد با اشاره به زمان و قدمت مسئله       

تـر اطلاعـي در دسـت         ب خوانان در دوره بويهي كم     داشته است؛ از اين رو از وضعيت مناق       

  .داريم و آنچه هست بيشتر از حوادث تاريخي قابل استخراج است

ها، بازار و مراكز پرجمعيت       ها، خيابان   مناقب خوانان كه اغلب دوره گرد بودند، در كوچه        

ز همچنـان كـه ا    . پرداختنـد    مـي  :و محافل ديني و مساجد به نقل مناقب پيشوايان معصوم         

آيد، مناقبيان بدون واهمه  و مانعي در مراكـزي شـهري              سخن عبدالجليل رازي نيز بر مي     

  :گفتند  مي6مناقب آل رسول

پنداري نديده است و نشنيده است كه مناقب خوانان در قطب روده و برشـته               

نرصــه و ســر بليــسان و مــسجد عتيــق همــان خواننــد كــه بــه درِ زادمهــران و  

يچ مسلمان، منقبت و مدح آل رسول را منكـر و جاحـد              و بحمداالله ه   ٢١مصلحگاه،

  ٢٢.نباشد

گران و مناقبياني چون ابن اصدق و احمد المـزوق و زنـي بـه نـام            در اين زمان از نوحه    

نيز ياد شـده    )  ه439م  (از شخصي به نام اَشناسي      .  گزارش نقل شده است    ٢٣سكينة نائحة 

. نمـود   و طعـن بـر صـحابة مـي    كـرد  است كه در خانه خود در محله كرخ مجلس به پا مي          

روايـت او صـحيح اسـت، امـا رافـضي بـد مـذهبي               :  وي گفته است    خطيب بغدادي درباره  

گري زنان در ملأ عام است؛ چنان كه از           ها جالب است نوحه      آنچه در اين گزارش    ٢٤.»است

 تنوخي نيز بـا نقـل اشـعاري         ٢٥.گري سكينه در موارد متعددي گزارش نقل شده است          نوحه

گويد مـا ايـن اشـعار را در خانـه بعـضي از رؤسـا                  خواند، مي   نائحه در مجالس مي   كه خلب   

  ٢٦.شنيديم

اي از اين گويندگان شيعي حتي در مراكز و مـساجدي             ها عده   براساس برخي از گزارش   

چنان كه  . پرداختند  كه عمدتاً محل تجمع اهل سنّت بوده است به نقل مناقب اهل بيت مي             

زهاي جمعه در مسجد جامع منصوري بغداد و در حضور بزرگان           رو)  ه428م  (مهيار ديلمي   
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 447م  (نيز علي بن احمد القادسي      . كرد  هايي خود را درباره اهل بيت انشاد مي         ادب، سروده 

رفت و    پس به مسجد براثا مي    . گفت؛ اما وي را از آنجا باز داشتند         در همان جا سخن مي    ) ه

علت ايـن   : ني به نقل از خطيب بغدادي گويند      ذهبي و سمعا  . زدند  مردم به دورش حلقه مي    

  ٢٧.كه مانع از خطابه او در جامع منصور شدند نقل روايات ضعيف و بدون سند بوده است

هـاي منـدرس بـه تـن          زدند؛ لبـاس    گروهي ديگر از شيعيان نيز خود را به ديوانگي مي         

 و بازار هر چه     تراشيدند كه در آن زمان معمول نبوده است و در كوچه            كردند و ريش مي     مي

گفتنـد و اهـل سـنت، بـه حـساب             توانستند در مناقب اهل بيت و مثالب مخالفـان مـي            مي

  ٢٨.شدند ديوانگي آنها، كمتر متعرضشان مي

همچنين مناقب خوانان ايـن دوره كـه از آزادي عمـل بيـشتري برخـوردار بودنـد، بـه                    

ناشـي  . كردنـد    مـي  گويي  پرداختند و در اجتماعات منقبت      مسافرت در شهرهاي مختلف مي    

آمد و در مسجد    وي ساكن مصر بود و به عراق مي       . از جمله اين شعرا بود    )  ه365م  (صغير  

خوانـد و بـسياري از    جامع كوفه شعرهايي را كه در مداح اهل بيـت انـشاد كـرده بـود مـي         

نيز در حلب اقامت داشت     )  ه350 يا   360م  ( محمود كشاجم    ٢٩.نگاشتند  شيعيان آنها را مي   

  ٣٠.گفت كرد و منقبت مي  حلب و قدس و دمشق و بغداد رفت و آمد ميو بين

بـه سـال    . منقبتيان هر از گاهي در ايجاد موجي تازه و جنبشي سياسي نيز موثر بودنـد              

ابـن  . در مسجد براثا شخصي از شيعيان به منقبت گويي از حضرت علـي پرداخـت               ه 420

  :اثير با لحني آكنده از تحقير چنين گفته است

پس از صلوات بر پيامبر و برادرش علي، اميـر          : ني در سخنان خود گفت    انسا

اش كرد؛ انساني الهي كه با جوانان كهف          مؤمنان كه با جمجمه سخن گفت و زنده       

  .سخن گفت

  .و ديگر غلوهاي بدعت آميز

اما شـيعيان   . با رسيدن خبر اين سخنان به خليفه، وي خطيبي را بر آن مسجد گماشت             

بـا ايـن   .  بودند او را آماج سنگ قرار دادند و نمـاز جمعـه را قطـع كردنـد     كه جسارت يافته  
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اتفاق، خليفه تا مدتي مانع برگزاري نماز جمعه در آن مسجد شد تا اين كه بزرگان محله و                  

شريف مرتضي با بيان اين كه اغتشاش را سفهاء بـه راه انداختنـد از خليفـه عـذر خـواهي                     

ش فوق حاكي از اين است كه با وجـود تـسلط امـراي       گزار ٣١.كردند و مسئله فيصله يافت    

كـرد    بويهي، خليفه همچنان از آن قدرت و نفوذي برخوردار بود كه خطيب جمعه نصب مي              

  .راند گرديد و به نفع اعتقادات خود فرمان مي و در مواقع لزوم وارد عمل مي
  

  ها مراسم و آيين

  گري و عزاداري، جشن و سرور نوحه. 1

سرايي در ايام محرم و جشن و سرور در عيد غدير             خواني، مرثيه   مناقبترين شكل     غالب

بـه وجـود     ه 352هاي عزاداري نخـستين بـار در سـال            كامل شيبي معتقد است دسته    . بود

هـا بـسته شـد و          معزّالدوله در عاشوراي اين سال عزاي عمومي اعلام كرد، مغازه          ٣٢.آمدند

ي ذبح نكردند، آشپزها غذا نپختند و سقاّها از         خريد و فروش ممنوع گرديد، قصابان چهارپاي      

از مردم خواسته شد كه با پوشيدن جامه سياه، اندوه خود را در شـهادت        . كار بازداشته شدند  

هايـشان    اي سياه كـرده از خانـه        زنان با حالتي پريشان و چهره     . سالار شهيدان نشان دهند   

دريدنـد و در عـزاي امـام     مـي كوفتنـد و جامعـه بـر تـن      خارج شدند و بر سر و صورت مي       

شـيعيان بـه صـورت      . خواني و ماتم برگزار گرديد       مجالس نوحه  ٣٣.گريستند   مي �حسين

زدند و در     پاشيدند و به سر و سينه مي        دسته جمعي به سر و روي خويش كاه و خاكستر مي          

  ٣٤.گشتند ها مي خواندند در خيابان  مي�حالي كه اشعاري در عزاي امام حسين

. كردنـد   اعلام عزا مي  ) هاي كهنه و سياه     پارچه(ين روزها با آويختن پلاس      شيعيان در ا  

در عاشورا مردم و حتي برخي علماي حنفي، چون خواجه علي غزنـوي، آشـكارا معاويـه و                  

خواندند و خاك بـر سـر         علما دستار از سر باز كردند و نوحه مي        . كردند  سفيانيان را لعن مي   

  ٣٥.كرده است الدين بلعماني حنفي چنين ميافشاندند؛ چنان كه امام نجم  مي

مردم در مـساجد و منـازل اجتمـاع         . گرفت  عزاداري در غير از ماه محرم نيز صورت مي        

گر در مسجد     اند كه احمد المزوق نوحه      آورده. پرداخت  گري مي   كردند و شخصي به نوحه      مي
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چون او را   . رفتروزي مردي وارد مجلس او شد و سراغش را گ         . كرد  سرايي مي   بغداد مرثيه 

ديشب در عالم رويا حضرت : كه در بالاي جمعيت نشسته بود به وي نشان دادند، بدو گفت

 به من فرمود تا به تو بگويم در رثاي فرزندم شعر ناشي صـغير را نوحـه كـن                    3فاطمه زهرا 

  :كه گفته است

  بمثل مصابي فيكم ليس يسمع    بني احمد قلبي لكم يتقطّع
  و ليس لكن فيها قتيل و متصرعّ  رقا و مغرباًفما بقعة في الأرض ش

  و ضاقت بكم أرض فلم يحم موضع  ظلمتم و قتلتم و قُسم فيئكم مغرباً
  ٣٦علي أرؤس اللدن الذوابل تُرفع  جسوم علي البوغاء ترمي و أرؤس

ناشي كه در آن مجلس حضور داشت، سيلي محكمي بر صورت خود نواخت و به دنبال                

پس حاضران با   . همه لطمه بر صورت نواختند و گريه را سر دادند         او احمد مزوق و ديگران      

 قضيه مفـصل ديگـري   ٣٧.سرايي كردند تا ظهر شد و مجلس از هم پاشيد اين قصيده نوحه 

  ٣٨.گر آورده است شبيه اين جريان را تنوخي درباره ابن اصدق نوحه

اي بعد ادامه   ه  مرسوم شد و در سال    .  ه 352برپا داشتن مراسم جشن غدير نيز از سال         

زيست اين روز را جزو روزهـاي بـزرگ اسـلامي و               گرديزي كه در قرن پنجم مي      ٣٩.يافت

هاي عيد غدير شهرها و محلات آنچنان          در اين زمان در شب     ٤٠.اعياد شيعيان شمرده است   

كرد و سرور و شادي آنسان مـردم را           شد و اماكن چهره عوض مي       به زيبايي آذين بسته مي    

تمـيم  . زيبايي و ايام خوش در مغازلات شاعرانه به آن تشبيه شده اسـت            گرفت كه     فرا مي 

  :اي چنين سروده است در قصيده.)  ه 374م (بن معزّ 

  ٤١حسان حكتهنّ من نشرهنه      تروح علينا بأحدقها
...............................    .......................................  

...............................    .......................................  
هاي شراب را براي ما زيبا روياني كه بوي خوش آنـان ماننـد                آورند پياله   به گردش مي  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 34 - 33، شماره مسلسل 1387بهار و تابستان  نهم،          سال 

 

 
 
 
 

35

  .هاست پياله

هاي غدير و هنگام آمدن، زيبايي و خوشي ايـام غـدير را               زيبا هستند مانند زيبايي شب    

  .آورند با خود مي

ابونجيب . در اشعار منقبت سرايان نيز بازتاب يافته است       برپا داشتن جشن در عيد غدير       

  :گفته است)  ه401م (جزري 

في يومِ الغديرِ المسلم ديع    عليه المجرم ٤٢و أنكرَ العيد  
نيز براي سـرور و جـشن در روز غـدير    ) م قرن چهارم هجري (ابن حماد عبدي بصري     

  :آيد چنين به وجد مي

  ٤٣بالهنا و السرورعد       يا عيد يومِ الغديرِ 
به مردم فرمان داد كه در اين روز شهر را آذين بندي كنند و               ه 352معزاّلدوله در سال    

هـاي نفـيس و       شـهر بـا پارچـه     . ها تا صـبح بـاز بودنـد         مغازه. به جشن و شادماني بپردازند    

مردم با زينت بيرون آمدند و طبل       . بندي شد و چادرها برافراشته گشت       هاي شاد آزين    رنگ

جشن آتش افروزي   ) پليس(شبانگاه در مجلس شرطه     .  شيپور به نشانه شادي نواخته شد      و

صبحگاهان به زيارت مشاهد ائمه رفتند      . برپا گشت و مردم به آتش بازي و سرور پرداختند         

 ٤٥.بعد از زيارت، شتري قرباني كردنـد      .  ه 389 به سال    ٤٤.و در آنجا نماز عيد به جا آوردند       

 را بيانگر نفوذ آداب و رسوم كهن ايراني در مراسم و مواسم شيعه              برخي روشن كردن آتش   

  ٤٦ .اند اماميه در عهد آل بويه دانسته

در اين دوره، گسترش برگزاري اين مراسم موجب برانگيخته شدن حساسيت و مقابلـه              

هـر چـه   . هـا باعـث شـد    هاي متعددي را در طي سـال      اهل سنتّ گرديد كه وقوع درگيري     

يافـت، بـه    شد و ضعف و فتور در آن راه مي        ه پايان عمر خود نزديك مي     حكومت آل بويه ب   

كوشـيدند بـراي      سلاطين آل بويه نيز مـي     . شد  تر مي   تبع نزاع ميان شيعه و سني نيز افزون       

جلوگيري از اين درگيريها، از برگزاري اين مراسم جلوگيري كننـد؛ امـا پافـشاري شـيعيان                 

  .براي برگزاري ادامه يافت
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  هاي مذهبي نمايش. 2

با رواج هر چه بيشتر مراسم و گـسترش آن در شـهرهاي ديگـر، شـيعيان بـه تـدريج                     

هاي جديد و ابزار متنوعي براي پرورش دادن و افزايش تأثير عـزا و جـشن بـه كـار                      شكل

هـاي غـدير از       هاي عزاداري از آلت موسيقيايي چون طبل و در جـشن            در دسته . گرفتند  مي

سازي دشـت      نيز برپا كردن خيمه كه به احتمال زياد براي شبيه          .طبل و شيپور استفاده شد    

ابـن  .  در روز عاشورا بود، از جمله اين مـوارد بـود           �هاي سپاه امام حسين     كربلا و خيمه  

  :گويد كثير در اين باره مي

 و قبل و بعد آن در عـزاداري حـسين           400رافضيان در دولت بويهي در سال       

 بغـداد و سـاير شـهرها در روز عاشـورا در             در. كردنـد   اسراف و زياده روي مـي     

هـا كـاه و خاكـستر         هـا و خيابـان      زدنـد و در كوچـه       ها طبل مـي     بازارها و خيابان  

گريستند و بسياري از آنها بـه         آويختند و مي    پاشيدند و بر سكوها كرباس مي       مي

كردنـد    هايشان را باز مي     زنان  صورت  . نوشيدند  چهت همدردي با حسين آب نمي     

  ٤٧.رفتند زدند و پابرهنه در بازار مي ستند و به صورت و سينه خود ميگري و مي

افراشتند و بر آنهـا   ها مي ها خيمه در عاشورا شيعيان در خيابان    «: ذهبي نيز گفته است   

ها كه قاعدتاً به همراه نمادهـاي          استفاده از اين خيمه    ٤٨.»كردند  هاي پاره آويزان مي     پلاس

تـر از همـه،    جالب. هاي هنر  شبيه خواني و تعزيه گرداني است          نيز بود، آغازين گام   ديگري  

. جوزي از به كار بردن موكبي است كه از آن به نام منجنيـق يـاد شـده اسـت                     گزارش ابن 

هايي را هنگام رفتن به زيـارت كـربلا در نيمـه              طبق اين نقل شيعيان محله كرخ، منجنيق      

هنگام حمله بـه خانـه ابـوجعفر        .  ه 449همچنين در سال    . دادند  شعبان با خود حركت مي    

 به احتمال قوي    ٤٩.ها كه سفيد رنگ بودند سوزانده شد        شيخ طوسي سه عدد از اين منجيق      

اند كـه آنهـا را بـا تـشريفات خاصـي حركـت              هايي محمل مانند بوده     ها تختي   اين منجنيق 

ي باشند كه در بعضي از شـهرها        ها همان كجاوه يا سريرهاي       شايد اين محمل   ٥٠.اند  داده  مي
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نـشينند و نقـش شـبيه         رود و درون آنهـا افـرادي مـي          هاي مذهبي به كار مـي       در مناسبت 

كنند؛ همانند مراسم ديرينـه سـالروز ورود حـضرت فاطمـه              هاي بزرگ را ايفا مي      شخصيت

ت اسواق  خوانندگان را بر مربعا   «همان طور از سخن عبدالجيل      .   در قم  سلام االله عليها  معصومه  

آيد آنان بر سكوهايي كه مخـصوص ايـن كـار بـوده اسـت قـرار                    بر مي  ٥١.»ممكَّن كردند 

  .گرفتند تا مردم به راحتي بتوانند آنان را ببينند و خود بر جمعيت احاطه داشته باشند مي
  

  هاي اهل سنّت واكنش

هاي اهـل سـنّت بـا برگـزاري مراسـم مـذهبي بـه خـصوص عـزاي امـام                       غالب فرقه 

بلكه عمدتاً حنابلـه افراطـي بودنـد كـه از ديربـاز بـا ديگـر                 .  مخالفتي نداشتند  �حسين

آنها در اين دوره هـم كـم و بـيش بـه مخالفـت بـا                 . مسلمانان اختلاف و درگيري داشتند    

عزاداري و جشن شيعيان ادامه دادند؛ اما با توجه به كثرت شافعيان و حنفيان، به خـصوص                 

توانـست مـانعي بـراي     الفتي نداشتند ـ مخالفت حنابله نمي در ايران ـ كه با اين مراسم مخ 

  .برگزاري مراسم عاشورا يا غدير باشد

شعار «هاي اهل سنتّ، با تكفير، تفسيق و بدعت و            ها و واكنش    در هر صورت، مخالفت   

شود و بـا اقـداماتي كـه غالبـاً بـه              هاي شيعيان شروع مي      خواندن اعمال و آيين    ٥٢»جاهلي

آنهـا در   . كنـد   هاي شيعيان بود، ادامه پيدا مي       ثل و نوعي تقليد از فعاليت     صورت مقابله به م   

كردنـد خطيـب       در نهي سـب صـحابه ذكـر مـي          6مقابله به مثل، رواياتي را از پيامبر اكرم       

  : كند حديثي را از آن حضرت چنين نقل مي)  ه467م (بغدادي 

  :6قال رسول االله

بوا أصحابي، لعـن االله مـن سـبِّ         إنّ الناس يكثرون و أصحابي يقلون، و لا تس        

. همانا مردم زياد شوند و اصحاب مـن كـم گردنـد           :  فرمود 6أصحابي؛ پيامبر خدا  

                   نكنيد؛ لعنت كند خداوند هر كـسي را كـه اصـحاب مـرا سـب اصحاب مرا سب

  ٥٣.كند



 
 
 
  
 

  

  

  

  ر دوران آل بويهمناقبت خواني د

 

 
 
 
 

38

  :همو در سندي تعجب برانگيز به نقل از علي بن احمد مقري آورده است

نيفة، حدثنا الفقيه جعفر بن محمد عـن أبيـه عـن            حدثنا محمد بن الحسن بن ح     

 من سب نبياً    6قال رسول االله  : جده عن الحسين بن علي بن علي رضي االله عنه قال          

فاقتلوه، و من سبِّ صحابيا فاضربوه؛ محمد بن حسن بن حنيفة از جعفر بن محمـد                

از پدرش و او از جدش حسين بن علي حديث كرده اسـت كـه         ] امام صادق [فقيه  

هر كس پيامبري را دشنام داد بكشيدش و هر كـه صـحابي را              : رسول خدا فرمود  

  ٥٤.دشنام داد بزنيدش

توان بـر آن جـست، برپـا          اي كه اشاره بدان حايز اهميت است و دليل خاصي نمي            نكته

 در ايـن دوره اسـت و        �نشدن عزا براي ديگر ائمه شـيعه بـه خـصوص حـضرت علـي              

دهد؛    را نشان نمي   �ايي غير از عزاي امام حسين     هاي مختلف تاريخي مراسم عز      گزارش

از اين رو برخي از مورخان اهل سنتّ بر اين نكته انگشت گذاشته و به وسيله آن به انتقـاد                    

ابن كثير كه در جاي جاي تاريخ خود        . اند   پرداخته �از عزاداري شيعيان براي امام حسين     

 را  �داري شيعيان بر امام حـسين     خواند، در حالي كه عزا      اين مراسم را شنيع و بدعت مي      

  :نويسد داند مي به قصد طعنه بر امويان مي

امـا  ... او را محزون كنـد    ) رضي االله عنه  (بر هر مسلماني است كه قتل حسين        

دهد كه شايد تصنّّعي و براي رياست صحيح نيست؛ چـرا             آنچه كه شيعه انجام مي    

ن روز قتل وي را روز      كه پدر حسين كه افضل از اوست كشته شده است، اما آنا           

شمارند، در حالي كه او در روز جمعه و در نمـاز صـبح بـه قتـل                    ماتم و عزا نمي   

  ٥٥... .رسيده است

  :بندي كرد توان دسته ديگر اقدامات اهل سنت را در موارد زير مي
  

  فضايل خواني: الف

ذكر گرفت عبارت بود از       فضايل خواني كه به تقليد از مناقب خواني شيعيان صورت مي          
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 سخن   النقض از فعاليت رسمي اين گروه عبدالجليل رازي در       . فضايل براي خلفاي سه گانه    

رانده است؛ لذا احتمال دارد رواج اطلاق اين اسم بر آنان در همان زمان بوده باشد و قبـل                   

آمدنـد امـا بـدين نـام خوانـده            از آن گرچه اهل سنّت در مقام معارضه بـا شـيعيان رد مـي              

  .اند شده نمي

علي بن عيسي   . ر اين زمان شعراي اهل سنّت نيز به مقابله با شاعران شيعه پرداختند            د

كـرد؛    در مدح صحابه اشعار زيادي داشت و با شعراي شيعه مناقضه مـي            )  ه413م  (فارسي  

اي در مـدح       همچنان كه بديع الزمان همداني چكامـه       ٥٦.ملقب گشت » شاعر السنة «لذا به   

 از فعاليـت ايـن      ٥٧.ارزمي شعري در طعن بر آنان سروده اسـت        صحابه دارد و در جواب، خو     

  .گروه در دوره آل بويه گزارشي نقل نشده است
  

  نماد سازي تقليدي) ب

داشت برخي روزهاي خاص، شعايري       از آنجا كه شيعيان در مراسم مختلف و نيز گرامي         

چنـين نمـاد    كردند، اهل سنّت نيز به تقليـد از آنـان، تـلاش كردنـد دسـت بـه                     را برپا مي  

  :اين نمادها عبارت بود از. هايي بزنند سازي

هاي روز غدير، روزي را روز غار ناميدنـد و در آن              اهل سنتّ در برابر جشن    : يوم الغار . 1

 مراد آنان اشاره به روزي بود كه در جريان هجرت بـه             ٥٨.روز به جشن و شادماني پرداختند     

» يار غـار  « به غار ثور رفت؛ لذا از وي با عنوان           6مدينه، ابوبكر بن ابي قحافه همراه پيامبر      

  :نويسد ابن اثير مي. كردند ياد مي

مردم باب البصره در برابر آن اعمال، هشت روز بعـد از روز غـدير را ماننـد          

رضـي  ( و ابـوبكر     6اين روزي است كه پيامبر    : شيعيان جشن برپا داشتند و گفتند     

  ٥٩.وارد غار شدند) االله عنه

ه و انتخاب چنين روزي نشان از انفعال و سراسيمگي اهـل سـنت داشـت،    اما اين مقابل 

  :چرا كه



 
 
 
  
 

  

  

  

  ر دوران آل بويهمناقبت خواني د

 

 
 
 
 

40

 و ابوبكر در غار ثور      6اين سخن از روي ناداني بوده است، زيرا رفتن پيغمبر         

  ٦٠.در اوايل ماه ربيع الاول بود

نيز در مقام معارضه با ادعـاي چنـين فـضيلتي و    )  ه481 ـ  394(ناصر خسرو قبادياني 

 �نتّ مسنّ بودن ابوبكر را دليل بر شايستگي او برخلافت نسبت به علي            اين كه اهل س   

  :گويد اي بلند مي اند، در ضمن قصيده شمرده

  چون پديد آمد تشريف علي روز غدير  شرف مرد به هنگام پديد آيد از او
  ٦١ كه فلان بودت از ياران، ديرينه و پير  اي كه بر خيره همي دعوي بيهوده كني

آيد كه اين مراسم اهل  شمارد، بر مي  عمل هر دو گروه را بدعت مياز سخن نويري كه

  ٦٢.سنتّ تا زمان وي يعني قرن هشتم هنوز داير بوده است

اهل سنّت براي مقابله بـا عـزاداري روز عاشـورا، در سـالروز              : عزاي مصعب بن زبير   . 2

 ـ         ٦٣) ه72م  (كشته شدن مصعب بن زبير       ر وي   به دست عبدالملك بن مروان به زيـارت قب

ابن كثير تصريح كرده كه ايـن       . پرداختند  رفتند و به عزاداري و سوگواري مي        در مسكن مي  

  :گويد  ابن اثير هم مي٦٤.عمل به تقليد از شيعيان بوده است

مصعب بن زبير در    : و هشت روز بعد از روز عاشورا را به ماتم نشسته گفتند           

  ٦٥.آن روز كشته شد

  ٦٦. كشته شده بود72ده جمادي الاولي سال اين در حالي بود كه مصعب در پانز

اي از اهل سنِّت بغداد دست بـه يـك            عده ه 363در عاشوراي سال    : نمايش مذهبي . 3

آنان زني را سوار شتر كردند و او را عايشه ناميدنـد و دو              . صحنه سازي از جنگ جمل زدند     

فتادنـد و فريـاد     هـا راه ا     كس را به عنوان صلحه و زبير به همراه داشـتند پـس در خيابـان               

در پي اين عمل، درگيري بزرگي با شـيعيان         . رويم  برآوردند كه به جنگ علي و يارانش مي       

ابن كثيـر هـر دو گـروه را         . پيدا كردند كه منجر به كشته شدن تعداد زيادي از طرفين شد           

  . خوانده است٦٧»عقل و دور از راستي كم عقل يا بي«

اقدامات سنيّان در مقام مقابله به مثل و تقليد         دهد كه از آنجا كه        اين گزارش نشان مي   
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توان دريافت كه قبل از آن، شيعيان درباره امامان چنين شـبيه سـازي و                 از شيعيان بود، مي   

  .به اصطلاح تعزيه گرداني كرده بودند كه الهام بخش عمل سنّيان گشته بود
  قتل، اغتشاش و درگيري) ج

جاد درگيري و بر هم زدن مراسم مذهبي و حمله          آخرين ابزار براي مقابله با شيعيان، اي      

گويي اين اقدام علاوه بر مناقبيان، عليه شاعران نيز      . هاي شيعيان و كشتار آنان بود       به خانه 

  :گويد مي)  ه380م حدود (داود كردي بشنوي . گرفته است صورت مي

من أعدائهِم ٦٨فاقللْ ملامك لا أبا لك أو زِد    واليتُهم و برِئت  
كم : پدر هر چه خواهي ملامت كن       تو بي . شان بريدم    را بدانها بستم و از دشمنان      ـ خود 

  .يا زياد

هاي متمادي و حتي قبل از دوره آل بويـه، منجـر بـه كـشته                  ها طي سال    اين درگيري 

اهل سنتّ،كه بيشتر از محلـه  .  ه 353در سال . شدن بسياري از مردم بغداد از دو فرقه شد        

 بـا مـرگ     ٦٩.هاي عزادار حمله و محلـه كـرخ را غـارت كردنـد               دسته باب البصره بودند، به   

هـا گـسترش      و به قدرت رسيدن فرزندش، عزالدوله، ايـن نـزاع         .  ه 356معزالدوله در سال    

هـا بـه وقـوع پيوسـت و گـاه آنچنـان دامنـه آن                  ها متعدد و در بيشتر سال       اين نزاع . يافت

هـاي مـردم    سوزي در بـازار و مغـازه  ها نفر و آتش  يافت كه منجر به مرگ ده   گسترش مي 

 بـا اسـتفاده از ايـن فرصـت بـه غـارت امـوال مـردم                  ٧٠گشت و در اين ميـان عيـاران         مي

  .پرداختند مي

به بعد كه اندك اندك قدرت آل بويه رو به ضعف نهاد، القادر تـلاش               .  ه 381از سال   

 نيـز، محمـود     خود را براي احياي مذهب تسنن در بغداد آغاز كرد و در ايـن سـوي قلمـرو                 

قدرت را به دست گرفت همانند سامانيان به كوبيدن معتزله و           .  ه 387غزنوي كه در سال     

اين هر سه عاملي بودند كه به اهل سنت جسارت بيـشتر داد و شـيعيان را                 . شيعه پرداختند 

  .دوباره گرفتار محدوديت و تقيه كرد

دامه حكومت خود و ثبات و      اي، سلاطين بويه بايد براي ا       هاي فرقه   با گسترش درگيري  

انديشيدند؛ به خصوص كه در سپاه آنان عناصر سنّي نيز كـم              اي مي   آرامش قلمروشان چاره  
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.  ه 382يـك بـار در سـال        . نبود از اين رو در صدد جلوگيري از برگزاري مراسم بر آمدنـد            

اري موقعي كه ابوالحسن كوكبي بر امور كشور مسلط گرديد، اهالي محله كـرخ را از برگـز                

مراسم و برافراشتن پرچم سياه و بستن بازارها منع كرد كه تا سه سال اين ممنوعيت ادامه                 

بار ديگر شيعيان از انجام مراسم عاشـورا و نيـز اهـل سـنّت از                .  ه 393 در سال    ٧١.داشت

  ٧٢.برگزاري مراسم روز مصعب بن زبير منع شدند

 ـ    در همين زمان در نزد شيعيان قرآني بود كه مي          بـا  . سخه ابـن مـسعود اسـت      گفتنـد ن

دخالت قضات و فقهاي سنيّ آن نسخه سوزانده شد و آشوبي در شب نيمه شعبان را دامـن                  

كه بيانگر جانبداري و حمايتشان از خليفه فاطمي        » يا حاكم يا منصور   «شيعيان با شعار    . زد

ران در ايـن ميـان هـوادا   . مصر بود به خيابان آمدند و به منازل فقهاي سنّي يـورش بردنـد         

خليفه القادر به تحريك وي بسياري از منازل شيعيان را آتش زدند و خليفه خود با محكوم                 

شمردن نسخه مذكور دستور اخراج شيخ مفيد از بغداد و اعدام يك شـيعي را كـه مـسببان                   

 وي سـپس بـا اظهـار برتـري سـه خليفـه              ٧٣.نابودي آن قرآن را لعن كرده بود، صادر كرد        

 بدينسان  جرأت سنّيان در      ٧٤. مذهب رسمي حكومت اعلام كرد     نخستين، مذهب حنبلي را   

اي شبانه به مسجد براثا هجوم آوردند و امـوال آن را          ايجاد نزاع عليه شيعه بالا رفت و عده       

  .غارت كردند

فخرالملك، وزير سلطان بهاءالدوله، براي رعايت حال شيعيان، دوبـاره          .  ه402در سال   

بار ديگر به دليل وقـوع      .  ه 406 ولي در سال     ٧٥اعلام كرد؛ برگزاري مراسم عاشورا را آزاد      

درگيري، سيد رضي نقيب، شيعيان را از برگزاري مراسم عاشورا و جشن غدير منع كرد كه                

اصرار شيعيان به برگزاري آن باعث نزاع آنها با ساكنان محلـه بـاب الـشعير شـد و تعـداد                     

 از اين زمان سيطره فرهنگـي ـ سياسـي     اما ديگر تقريبا٧٦ً.زيادي در اين نزاع كشته شدند

  .داشتند شيعه كاهش يافت و آنان به عقب گام بر مي

 در دوره جلال الدوله كه تـسلط آل بويـه بـر اوضـاع خلافـت                 422الاول سال     در ربيع 

عزم جهاد كرد و خليفه، القائم، نيز منشور و         » مذكور«رنگ شده بود، شخصي ملقّب به         كم

بكـر و عمـر برآوردنـد و          بسياري گرد او جمع شدند و فريـاد ابـي         گروه  . پرچمي به وي داد   
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اين روز، روز معاويه است، بدين سان ميان آنان و مردم كرخ فتنه بـه پـا خاسـت و                    : گفتند

فرداي همـان روز    . گفتند اهالي كرخ را ياري كرده بودند، غارت شد          كوي يهوديان، كه مي   

و چون اوضاع وخيم گـشت و در نقـاط ديگـر            نيز همراه با تركان، كرخ را به آتش كشيدند          

شهر نيز درگيري به وجود آمد، خليفه رخصت دادن خود به مذكور را انكار كرد و سوزانيدن                 

در اين جريان گروهي    . جويان همراه كرده بود به آنها نسبت داد         علامت خود را كه با جنگ     

 كـوس در اوقـات نمـاز        كوبيدن طبل و  . از مردم كرخ و نيز كلالكي، عالم سنّي، كشته شد         

اين  وضع تا عيد فطر دوام پيدا كرد، و در اين مدت،نه سرنايي نواخته و نـه                  . متوقف گرديد 

 در همين سال ساكنان باب البصره گروهي از زائران قم را            ٧٧.طبلي به هنگام اذان زده شد     

د و از   خواستند به زيارت كربلا و نجف بروند مانع شدند و سه تـن از آنـان را كـشتن                    كه مي 

  ٧٨. نيز جلوگيري كردند�زيارت مشهد امام كاظم

  :ابن حماد عدوي عبدي گويد

رنا    نزوركم سعياً و قلَّ لحقّكماناّ علي أحداقنا لكم ز لو  
  ٧٩ إذن لم نحلْ عنه بحال ولا زلنا   و لو بضَّعت أجسادنا في هواكُم

ت آييم، حق شـما را ادا       از دل و جان سوي مزارتان روانيم، و اگر با سر و چشم به زيار              

  .ايم نكرده

  .اگر در راه شما پاره پاره شويم، دل از مهر شما باز نگيريم

 ذهبـي    ها باعث تعجب و شادي همگان گرديد اين بود كه به گزارش             آنچه در اين سال   

بين شيعه و سنّي به دليل اتفاقشان بر خروج ابـن نـسوي  از بغـداد صـلح                   .  ه442به سال   

 دنبال آن كرخيان در محلة باب القلائين سنيّان نماز گزاردند و همگي باهم              برقرار شد و به   

دادند و به زيارت مشاهد رفتنـد   هاي خود را پيشاپيش جمعيت حركت مي    در حالي كه پرچم   

در ذي حجه همان سال طرفين با       . و كرخيان در جماعات خود بر صحابه رحمت فرستادند        

الـصلاه  «اهل سنتّ در مساجد خـود  .  رفتند�ينسرور و زينت به زيارت مشهد امام حس       

 اما اين دوسـتي ديـري نپاييـد و          ٨٠.»حي علي خيرالعمل  «گفتند و شيعيان    » خير من النوم  
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در ايـن سـال مـردم كـرخ بـر           . ها در بغداد پيش آمد      ترين درگيري   سال بعد يكي از سخت    

 نوشـته شـده اسـت؛       ؛ اما سنيّان ادعا كردنـد     »محمد و علي خير البشر    « : هايي نوشتند   برج

با دخالت خليفه القائم و تفحص نقيب و وزيـر          . »فمن رضي فقد شكر و من ابي فقد كفر        «

ابـن  . گفته كرخيان  تصديق شد لكن سنّيان كوتـاه نيامدنـد و درگيـري ادامـه پيـدا كـرد                   

المذهب قاضـي و زهيـري از اصـحاب عبدالـصمد حنبلـي، سـنّيان را بـر گـسترش فتنـه                      

را پـاك   » خير البشر «آنان مجبور گشتند جمله     . روي كرخيان بسته شد   آب بر   . برانگيختند

باز سنّيان خواستند تا در اذان از گفـتن         . نوشتند» عليهما السلام «كنند و به جاي آن جمله       

پس جنگ و ستيز تا سـه روز ميانـشان دوام يافـت و              . ممانعت شود » حي علي خيرالعمل  «

 و سپس آتـش زدن      8د مطهر امامين كاظمين   اهل سنّت به غارت مشه    . اي تلف شدند    عده

مدافن پادشاهان بني بويه، معزالدوله و جلال الدولـه،         . ها و ضريح دو امام اقدام كردند        رواق

و قبور وزيران و رؤسا و قبر جعفر بن ابي جعفر منصور و تعـدادي از علمـا و شـعرا كـه در                        

ي عميـق بـر پيكـر تـشيع          اين حادثه هولناك كه زخم     ٨١.اطراف حرم بودند سوزانده شدند    

شاعر اسماعيلي مذهب، المؤيد في الـدين       . شد در اشعار شاعران بازتاب پيدا كرد        شمرده مي 

  :، اين واقعه را اين چنين به تظلم نشسته است) ه470م (

ملا مثلُه يراه امرؤٌ قمطريرُ      ليومٍ ببغداد عبوس  
 الهُا أعوربه من بني الزورِ ع    و قد قام دج يحفور  

   ولا بقعةٌ ليس فيها نفيرُ    فلا حدب منه لاينسلون
  ليردي الصغير و يفني الكبيرُ    يرومون آلَ نبي الهدي
 أحيائِهم أنفس لِتنُهب     تين القبورللمي و تنُبش  

  ينالُ الذي لم ينله الكفور    و من نجلِ صادقِ آل العبا
شقُّ له قبرُهو      فموسي ي ا أتي حشرُهو لمالنشور   

 سعر بالنارِِ منه حريمعلي زائريه السعيرُ    و ي حرام  
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   عتوا و تهُتَك منهم سترُ    و تقُتل شيعةُ آلِ الرسولِ
  ٨٢و يا غمتا لرؤوس تطير     فوا حسرتا لنفوسٍ تسيلُ

روزي بدان شومي و نحوست در جهان چهره        . آن روز كريه و شوم كه در بغداد گذشت        

  .نگشود

  . چشم به پا خاست، كوران ديگر بر گرد او حمله آوردنددجال خويي يك

  .يأجوج صفت از در و بام فرو ريختند، به هر كوي و بر زن نفيري برانگيختند

  .تا رهبران هدايت را پي سپر سازند، كودك و پيرشان را در خاك نهان سازند

  .جان زندگان به يغما برند، مردگان را از گور برآرند

  .محمد آن روا دارند كه كافران روا ندارندبر زاده صادق آل 

  .محشر كبرا به پا كردند. درهم شكافتند» موسي«تربت 

  .در حريم طورش آتش كين برافروختند، آنجا كه آتش دوزخ بر زايرانش حرام گردد

  .شيعه آل پيامبر كشته شدند و حريمشان هتك گرديد

  .كه بريده گشتهايي كه ريخته شد واندوه بر سرهايي  وا حسرت بر خون

هـا نيـز در آن        طـوايفي از تـرك    . دوباره در بغـداد در گرفـت      .  ه445اين نزاع در سال     

در ايـن احـوال تركـان آتـش در          . شركت كردند؛ چنانكه كار به دخالت مقام خلافت كشيد        

  ٨٣.كرخ زدند

هايي شيعه و سني در عراق محدود به بغداد نبود، بلكه در برخي از شهرهاي ايران                  نزاع

ميـان سـنّيان اصـفهان و شـيعيان قمـي      .  ه345در سال   . داد  ز كمابيش درگيري رخ مي    ني

حاضر در آن شهر به دليل اين كه مردمي قمي برخي از صحابه را دشنام داده بود درگيري                  

ركن الدوله بويهي بر ضد . مردم اصفهان، اموال تاجران قمي را غارت كردند. بزرگي رخ داد

هـا    در شهر واسط عراق نيـز همـين درگيـري          ٨٤. آنان جريمه بست   سنيّان مداخله كرد و بر    

درگيري سختي در اين شهر رخ داد كه سنّيان بـر شـيعيان             .  ه407در سال   . جريان داشت 

هـا بـراي       ايـن درگيـري    ٨٥.غلبه كردند و رهبران شيعه به علي بن مزيد اسدي پناه بردنـد            
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  .هاي بعد نيز ادامه داشت سال

  

  نتيجه

 به معناي عام، در وهله اول ابزار تبليغ و ترويج مذهب بود تا به وسيله                مناقب خواني . 1

آن فضايل و مناقب اهل بيت نبوت كه گاه در اثر جهالت و عوام زدگي مردم و در بسياري                   

هاي سفياني و مرواني و عباسي به فراموشي سـپرده            از موارد از روي عمد يا در پي دسيسه        

 رسانده شود سپس جفاهايي كه در حق آنـان روا گـشته             شد بود بار ديگر به گوش مردمان      

هـايي    روزي  بود به تظلم وا گويه گردد تا آشكار شود كه در اثر اين نسيان و ظلم چـه سـيه                   

  .گريبانگير مسلمانان و عالم اسلام شده است

امـان ـ كـه     اي بـي  مناقب خواني در وهله دوم به عنوان سلاحي قدرتمند در مبـارزه . 2

گرفت ـ براي بقا و گـسترش فرهنـگ تـشيع شـكل گرفـت و        سلام را فرا ميهمه تاريخ ا

آنان تلاش كردند با ذكر نام و ياد و فضايل اهل بيت و برتري آنان در تمامي . توسعه يافت

شئون ديني و انساني بر ديگران، آشكار سازند كه آنان تنها افراد شايسته براي امـارت بـر                  

  .جهان اسلام هستند

دوره آل بويه با رويكرد شـيعي سـلاطين، مجـال وسـيعي بـراي فعاليـت                 گرچه در   . 3

هـاي شـيعي      شيعيان پيدا شد، اما اين سلاطين نيز براساس مصالح خود گاه از اجراي آيين             

كردند اين دليل محكمي است كه مذهب تشيع در رشد و سـازمان دادن بـه                  جلوگيري مي 

حكومـت و حمايـت شمـشير و قلـم          مكتب و پيروان خود و نيز چذب پيـروان جديـد، بـر              

  .دولتمردان متكي نبوده است

 براي انتخاب روش و ابزار تبليغ و نيز بهره بردن از وضعيت محيط               توجه به موقعيت  . 4

  .و فضاي فرهنگي حاكم در برگزيدن ابزار فعاليت بسيار مهم و نقش آفرين است

نيـز مراسـم    .  بنا نهـاده شـد     هاي اوليه تعزيه خواني و شبيه گرداني در اين دوره           پايه. 5

اي براي پيـدايش عـزا و مرثيـه           شد نه زمينه    كه در ايران باستان برپا مي     » كين سياوشان «

براي ائمه بود و نه مرثيه بر ائمه جايگزيني براي آن در دوره ايران اسلامي؛ بلكه هر يـك                   
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  .اند از آن دو، جايگاه خاص خود را در جامعه ايران داشته

تر و پيشرفته گـشت و تـا كنـون كـه در       مناقبيان كه به تدريج گسترده  يتادامه فعال . 6

خـواني، حملـه خـواني و شـبيه خـواني،             گري، پـرده    اشكال مختلف از قبيل مداّحي و نوحه      

گردد، گوياي خاستگاه و جايگاه مطلـوب مردمـي           منقبت خواني و تعزيه گرداني برگزار مي      

 چهـارم و پـنجم و هـم در زمـان حاضـر از               اگر چه هـم در قـرون      . اين نهاد مذهبي است   

  .هاي جدي، هم در محتوا و هم در روش، مصون نبوده است آسيب
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  . 288، ص 10ج پيشين، ؛ أبو سعيد سمعاني، 146، ص 30 ج همان،. 27

  . 183، ص 3ج )  ق1352دارالكتاب العربي، : بيروت ( يتيمة الدهرابومنصور ثعالبي،. 28

، ص  8ج  )  ق 1406دارالتعارف للمطبوعـات،    : بيروت (أعيان الشيعه سيد محسن امين،    . 29

28 .  

  . 168، ص 7 ج پيشين،خيرالدين زركلي، . 30

، 9ج  )  ق 1385دارصـادر،   : بيـروت  (الكامل في التـاريخ   عزالدين أبوالحسن بن الأثير،     . 31

  . 393ص 

آل علي اصغر فقيهي،    : ؛ به نقل از   43 ترجمه قراگزلو، ص     تشيع و تصوف،  كامل شيبي،   . 32

  . 467ص ) 1357صبا، : تهران (بويه و اوضاع زمان ايشان

  . 259، ص 11ج )  ق1407دارالفكر، : بيروت (البداية و النهايهابن كثير دمشقي، . 33

  . 202، ص 8 ج همان،. 34

  . 403  و 401 پيشين،عبدالجليل رازي قزويني، . 35

اي زادگان احمد، قلبم در ماتم شما از هم گسيخت، كس نشنيد مثل آنچه در اين ماتم                 . 36

  .بر دل من رسيد

 در شرق و غرب عالم نيست جز اينكه در آنجا شهيد و مقتولي به خاك                هيچ بقعه و دياري   

  .ايدكرده

مورد ستم و قتل واقع شديد، حقوق شما را بين خود قسمت كردند تا آنجا كـه جهـان بـر                     

  .شما تنگ شد و در هيچ جا امان نيافتيد

  .ها بالا رفتها كه بر روي خاك افكندند و سرها كه بر نيزهچه تن

دارالغـرب الاسـلامي،    : بيـروت  (معجـم الأدبـاء   لدين ابوعبداالله ياقوت حموي،     شهاب ا . 37

  . 1789، ص 4ج )  ق1414

  . 232، ص 2 ج پيشين،قاضي ابوعلي تنوخي، . 38

  . 316، ص 7ج  پيشين، عزالدين ابوالحسن بن الاثير،. 39
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: هـران ت( تحقيق عبدالحي حبيبي، چاپ اول        زين الاخبار،  ابوسعيد ابن محمود گرديزي،   . 40

  . 466ص ) 1363دنياي كتاب، 

هاي شراب را براي ما زيبا روياني كه بوي خوش آنـان ماننـد              آورند پياله به گردش مي  . 41

  . هاستپياله

روز غدير را   . ؛ آنكه در برابر حق تسليم است      333، ص   7 ج   پيشين،سيد محسن امين،    . 42

   .دهد؛ اما مجرم تبهكار انكارش كندعيد قرار مي

 1416مركز الغدير للدراسـات الاسـلاميه،       : قم(  الاولي الطبعةحسين اميني، الغدير    عبدال. 43

   .هر ساله در آي، با عيش و سرور! ؛ اي روز غدير اي روز سعيد217 و 203، ص 4ج ) ق

  . 243، ص 11ج پيشين، أبو الفداء ابن كثير دمشقي، . 44

  . 14، ص 15 ج  پيشين،أبوالفرج بن جوزي،. 45

آل بويه و نقش آنان در برپايي مراسـم و مواسـم شـيعه اماميـه در                 حمدي،  حسين پورا . 46

  ).113، ص 1382، پاييز و زمستان 4 و 3شناسي، ش فصلنامه شيعه (عراق

  . 202، ص 8 ج  پيشين،أبو الفداء ابن كثير دمشقي،. 47

  . 11، ص 26 ج  پيشين،الدين ذهبي، شمس. 48

  . 16، ص 16، و ج 241، ص 15 ج پيشين،أبو الفرج بن جوزي، . 49

وقتي معتصم، مقابـل عموريـه فـرود آمـد و           : گويد  مي.  ه 223طبري در حوادث سال     . 50

هاي بزرگ بيارد به مقدار بلندي        وسعت خندق و بلندي ديوار آن را بديد، چنان ديد كه منجنيق           

 گونـه   شود كه اين    از اين سخن معلوم مي    .  گنجايش چهار مرد داشته باشد      ديوار، كه هر منجنيق   

  . شد ها براي حمل افراد به كار برده مي منجنيق

  . 34 ص  پيشين،عبدالجليل رازي قزويني،. 51

  . 43، ص 26 ج  پيشين،الدين ذهبي، شمس.  52

  . 367، ص 3 ج پيشين،ابوبكر خطيب بغدادي، . 53

علامه اميني در جلـدهاي     . مشابه اين گونه احاديث فراوان است     . 91، ص   18 ج   همان،. 54
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  .  الغدير برخي از آنها را آورده و نقد كرده است9 و 8 و 7

  . 203، ص 8ج پيشين، أبو الفداء ابن كثير دمشقي، . 55

  . 318، ص 4 ج پيشين،خيرالدين زركلي، . 56

  . 249، ص 1 ج پيشين،شهاب الدين ابوعبداالله ياقوت حموي، .  57

دمـشق،  (الطبعـة الأولـي     تحقيق الأرنـاؤوط     شذرّات الذهب، ابن العماد، حنبلي دمشقي،     . 58

  . 130، ص 3ج ) ق1406دار ابن كثير، :بيروت

  . 155، ص 9 ج پيشين،عزالدين أبوالحسن بن الأثير، . 59

  . 325 ص پيشين،ابوالفداء بن كثير دمشقي، . 60

 نـا  بـي  :تهران( تصحيح سيد نصراالله تقوي و مهدي محقق         ديوان،ناصرخسرو قبادياني،   . 61

  . 196 ـ 194ص ) 1365

 دارالكتـب و    :قـاهره ( الطبعة الاولـي     نهاية الأرب في فنون الأدب،    شهاب الدين نويري،    . 62

  . 185، ص 1ج )  ق1423الوثائق القوميه، 

همو مختار ثقفـي را شكـست داد و بـه قـتلش             . وي عامل عبداالله بن زبير بر كوفه بود       . 63

  . رساند

  . 326، ص 11 ج پيشين،ابوالفداء بن كثير دمشقي، . 64

  . پيشينلدين ابوالحسن بن الاثير، عزا. 65

  . 524، ص 5 ج پيشين،شمس الدين ذهبي، . 66

  . 275، ص 11 ج پيشين،ابوالفداء بن كثير دمشقي، . 67

. شـان بريـدم  ؛ خود را بدانها بستم و از دشمنان60، ص 4 ج پيشين،عبدالحسين اميني،   . 68

   .كم يا زياد: خواهي ملامت كنپدر هرچه ميتو بي

  . 155، ص 14 ج پيشين،لفرج بن الجوزي، أبو ا. 69

ها عامل بسيار تأثيرگـذار و مخربـي          اران هميشه در دوران آشوب و ضعف حكومت       يع. 70

هاي عياري در دوران عزالدوله پديد آمدند و هر يـك بـر               دسته. در حيات جوامع شهري بودند    
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 ديگـر حملـه     هـاي   گرفتنـد و بـه محلـه        قسمتي از شهر مسلط شدند و براي خـود ماليـات مـي            

انتـشارات  : تهران( الثانيه   الطبعةتحقيق ابوالقاسم امامي،     تجارب الأمم، مسكويه رازي،   . كردند  مي

  . 367 و 8، ص 6ج ) 1379سروش، 

  . 361، ص 14 ج پيشين،أبو الفرج بن الجوزي، . 71

  . 37، ص 15 ج همان،. 72

  . 237، ص 27 ج پيشين،شمس الدين ذهبي، . 73

 ترجمه محمد سـعيد حنـائي، چـاپ اول          ي فرهنگي در عهد آل بويه،     احياجوئل كرمر،   . 74

  . 106ص ) 1375مركز نشر دانشگاهي، : تهران(

  . 82، ص 15 ج پيشين،أبو الفرج بن الجوزي، . 75

  . 125 ص همان،. 76

  . 419، ص 9 ج پيشين،عزالدين ابوالحسن ابن الاثير، . 77

  . 420 ص همان،. 78

  . 217، ص 4 ج پيشين،عبدالحسين اميني، . 79

، 30 ج   پيـشين، ؛ شمس الدين ذهبـي،      61، ص   12 ج   پيشين،ابوالفداء بن كثير دمشقي،     . 80

  . 8 و 7ص 

  . 578 ـ 576، ص 9 ج پيشين،عزالدين ابوالحسن بن الاثير، .  81

  . 411، ص 4 ج پيشين،عبدالحسين اميني، . 82

  . 707، ص 2ج  پيشين، عبدالرحمن ابن خلدون،. 83

  . 518، ص 8ج پيشين، سن بن الاثير، عزالدين ابوالح. 84

  .296، ص 9ج همان، . 85
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  منابع

  .ق1385، بيروت، دار صادر، الكامل في التاريخ ابن اثير، عزالدين ابوالحسن، -

 تحقيق محمد عبـدالقادر  المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك،     ابن جوزي،ابوالفرج عبدالرحمن،     -

  . ق1412بيعة الأولي، بيروت، دارالكتب العلميه، عطا و مصطفي عبدالقادر عطا، الط

 تحقيق عبد الحـي حبيبـي، چـاپ اول، تهـران،            زين الاخبار،  ابن محمود گرديزي، ابو سعيد،       -

  .1363دنياي كتاب، 

  .تا  بيروت، دارالمعارف، بي،لسان العرب، )ابن منظور( ابن مكرم، محمد -

 بيـروت،  ،صرة أهـل العـصر الطبعـة الاولـي    دميـة القـصر و ع ـ     ابوالطيب باخرزي، نورالدين،     -

  . ق1414دارالجيل، 

 تحقيـق عـادل احمـد       الإصـابة فـي تمييـز الـصحابه،        ابن حجر عسقلاني احمـد بـن علـي،           -

  . ق1415عبدالموجود و علي محمد معوض، الطبعة الأولي، بيروت، دارالكتب العلميه، 

  . ق1406طبوعات،  بيروت، دارالتعارف للم،اعيان الشيعه امين، سيد محسن، -

 الطبعـة الاولـي، قـم، مركـز الغـدير           الغدير في الكتاب و السنه و الادب،       اميني، عبدالحسين،    -

  . ق1416للدراسات الاسلاميه، 

  . ق1391نا،   بيروت، بي،نشوار المحاضرة و أخبار المذاكره تنوخي، قاضي ابوعلي، -

  . ق1352العربي،  بيروت، دارالكتاب ،يتيمة الدهر ثعالبي، ابومنصور، -

 1409، قم، الشريف الرضـي،       ارشاد القلوب الي الصواب     ديلمي، حسن بن ابي الحسن محمد،      -
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  .ق

 تحقيق الأرناؤوط، الطبعة الأولي، دمشق، بيروت،       شدزات الذهب،  حنبلي، دمشقي، ابن العماء،      -

  . ق1406دارابن كثير، 

  . ق1417، بيروت، دارالكتب العلميه،  الطبعة الاوليتاريخ بغداد، خطيب، بغدادي، ابوبكر، -

 چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات و چـاپ دانـشگاه تهـران،             لغت نامه،  دهخدا، علي اكبر،     -

1377.  

  .1365 تصحيح سيد نصراالله تقوي و مهدي محقق، تهران، ديوان، ناصر خسرو قبادياني، -

تحقيـق عمـر عبدالـسلام      لام،  تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأع ـ       ذهبي، شمس الدين،     -

  . ق1413تدمري، الطبعه الثانيه، بيروت، دارالكتاب العربي، 

  .تا  بيروت، دارالكتب العلميه، بي،العبر من خبر من غبر، _____ -

 تحقيـق ابوالقاسـم امـامي، الطبعـة الثانيـه، تهـران،             تجارب الأمـم،   مسكويه، رازي، ابوعلي،     -

  .1379انتشارات سروش، 

  .1368 تهران، توس، ،زندگي انديشه و شعر اومحمد امين، كسائي مروزي؛  رياحي، -

  . م1989 الطبعة الثامنة، بيروت، دارالعلم للملايين، الأعلام، زركلي، خيرالدين، -

 تحقيق عبدالرحمن اليماني، الطبعـة الأولـي، حيـدرآباد، مجلـس            الأنساب، سمعاني، ابوسعيد،    -

  . ق1382دائرة المعارف العثمانيه، 

 الطبيعة الاولي، قاهره، دارالكتب و الوثائق       نهاية الأرب في فنون الأدب،     شهاب الدين نويري،     -

  . ق1423القوميه، 

  .1330 تهران، اميركبير، ،حماسه سرايي در ايراناالله،   صفا، ذبيح-

  .1375چاپ سوم، تهران، انتشارات مرتضوي، مجمع البحرين،  طريحي، فخرالدين، -
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-  ار،      عتبي، محمترجمه ابوالـشرف ناصـح ابـن زفـر جرفادقـاني،           تاريخ يميني،   د بن عبد الجب

  .1374تحقيق جعفر شعار، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 

  .1357صبا، :  تهران،آل بويه و اوضاع زمان ايشان فقيهي، علي اصغر، -

 انتـشارات انجمـن آثـار        تصحيح ميرجلال محدث، تهـران،     نقض، قزويني رازي، عبدالجليل،     -

  .1358ملي، 

 ترجمه محمد سعيد حنائي، چاپ اول، تهران،        احياي فرهنگي در عهد آل بويه،      كرمر، جوئل،    -

  .1375مركز نشر دانشگاهي، 

 بيـروت، دارالغـرب الإسـلامي،       ،معجـم الأدبـاء    ياقوت حموي، شهاب الـدين ابوعبـداالله،         -

  . ق1414


